
 
 Analyzing the Fulfillment's Conditions of the Concepts of Duressor 

and Duressee in Iranian Criminal Law and Jurisprudence of Five 

Religions (With a view to Western Law) 

Hamidreza Kalantari1 

LLD in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Farabi School of Tehran University 

Abstract 

Duress is one of the defenses that the holy lawgiver of Islam, considering of the necessity of free will 

in committing human behavior, has confirmed and emphasized it before all the advanced laws of the 

progressive countries of the current world. Duressor and duressee are the basic elements of the 

realization of duress. In criminal laws and regulations, it it has sufficed to mention the phrase 

"unbearable duress" and the fulfillment's conditions of the mentioned concepts in legal works have 

been briefly studied and Islamic jurists have not examined and analyzed this issue under an 

independent title. In respect of some of these conditions, there is a significant disagreement between 

Imamieh and Ahl-E-Sunnat jurists. Unlike some jurists of the Islamic world, the author, while 

examining and analyzing the conditions of duressor and duressee carefully, believes that there is no 

definite connection between the absence of duressor and the downfall of duress. Also, if the guilty 

duressee, despite knowing or predicting the occurrence of duress reasonably, does not avoid it, defense 

of duress will not be acceptable if they be located in a duress situation and committing a crime. In this 

regard, it is necessary for the legislature to act for legalizing silent  issues, especially disputes in this 

field, in order to eliminate the aforementioned gaps. 
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 چکیده

شرفته  یپ قوانین  همه  آزاد در ارتکاب رفتار انسانی، آن را پیش از  اراده  اکراه ازجمله دفاعیاتی است که شارع مقدّس اسلامی با عنایت به لزوم  
قررات  باشند. در قوانین و م کشورهای مترقّی دنیای کنونی مورد پذیرش و تأکید قرار داده است. مکرِه و مکرَه از ارکان اساسی تحقّق اکراه می 

اختصار بررسی و فقیهان اسلامی  کیفری، به ذکر عبارت »اکراه غیرقابل تحمل« اکتفا شده است و شرایط صدق مفاهیم مذکور در آثار حقوقی به 
نظر  ف اند. در مورد برخی از این شرایط نیز میان فقیهان امامیه و اهل سنت اختلا نیز این موضوع را ذیل عنوان مستقلی بررسی و تحلیل ننموده 

برخی از فقیهان جهان اسلام بر این باور است    برخلافشود. نگارنده ضمن بررسی و تحلیل دقیق شرایط مکرِه و مکرَه،  معناداری مشاهده می 
آن    بینی معقول از وقوع اکراه، از. همچنین اگر مکرَه مقصّر علیرغم علم یا پیش میان غیبت مکرِه و زوال اکراه ملازمه قطعی وجود نداردکه  

اجتناب ننماید، در صورت واقع شدن در وضعیت اکراهی و ارتکاب جرم، دفاع اکراه از وی قابل پذیرش نخواهد بود. در این راستا لازم است  
 مقنّن در جهت رفع خلأهای مذکور به تقنین موضوعات مسکوت بالأخص اختلافی در این زمینه اقدام نماید. 

 اکراه، مکرِه، مکرَه، خطای پیشینی، فقه اهل سنت.  : هادواژه یکل
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 مقدمه 

گیری آزادانه انسان تأثیر منفی دارد و بدین اکراه ازجمله دفاعیاتی است که همواره بر آزادی اراده و قدرت تصمیم 
بینی شده است. شارع مقدّس  عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در قوانین کشورهای مختلف جهان پیشجهت به 

کشورهای مترقّی دنیای  شرفته ی پقوانین همه ر انسانی آن را پیش از آزاد در ارتکاب رفتااراده اسلام نیز با عنایت به لزوم 
از  و وضعی  تکلیفی  آثار  رفع  فقیهان اسلامی در  روایی  و مستند  مبنا  داده است.  قرار  تأکید  و  پذیرش  کنونی مورد 

مقنّن در فصل دوم از    که در مقام امتنان و تسهیل امور وارد شده است.  است  شخص مکرَه، حدیث شریف »رفع« 
دارد: »هرگاه  مقرّر می 151مادّه بخش چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان موانع مسئولیت کیفری در 

گردد. در شود، مجازات نمیکسی بر اثر اکراه غیرقابلِ تحمّل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می
موجب حد و قصاص طبق مقررات    جرائمشود. در  مجازات فاعل جرم محکوم می  به   اکراه کنندهموجب تعزیر،    جرائم

 شود.« مربوط رفتار می

مقنّن به تعریف و مفهوم این دفاع در حقوق کیفری  با نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی روشن می شود، 
و ابراز مفاهیم گون آفرینان جامعه  اگون از سوی نقشنپرداخته است. این سکوت مقنّن زمینه را برای بروز اختلاف 

حقوقی کشور مهیّا نموده است. در مورد عناصر اکراه و شرایط آن نیز مقنّن به ذکر اصطلاح »غیرقابل تحمّل« اکتفا 
دانان  کیفری بیانگر آن است که ایشان نیز اغلب به نحو گذرا و سطحی به برخی از  نموده است. بررسی آثار حقوق

اند. در آثار فقهی نیز این موضوع به نحو مستقل و جامع مورد بررسی و تحلیل واقع نشده  اشته شرایط اکراه اشاره د
نماید. است. همین امر کنکاش و واکاوی دقیق عناصر اکراه و شرایط آن ازجمله مفاهیم مکرِه و مکرَه را ایجاب می

جهت رفع اشکالات و ابهامات موجود به    های نوینی رانگارنده برآن است تا با بررسی دقیق مفاهیم مذکور، دریچه 
های نظری و عملی در این زمینه پایان دهد. روی مقنّن بگشاید تا با وضع قوانین جامع، صریح و روشن به اختلاف

 گیرند. بدین منظور ابتدا مفهوم اکراه بررسی، سپس مفاهیم مکرِه و مکرَه مطرح و مورد سنجش و ارزیابی قرار می

 . مفهوم اکراه1

واژه آن در لسان  بررسی معنای لغوی  به  تا  اکراه لازم است  علمی  و  به مفهوم دقیق  نیل  و معنای برای  شناسان 
 اصطلاحی آن در لسان اندیشمندان اسلامی پرداخته شود. 

 اکراه در لسان واژه شناسان . 1-1
 . برخی معنای »کرْه«استریشه »کره« )به فتح و ضم اوّل و سکون ثانی(   ازعربی،   ایواژه  افعال باب مصدر اکراه

عبارت از سختی و مشقتی که از    (. برخی نیز معتقدند »کرْه«168- 4:  1367دانند )ابن اثیر،  « را یکسان میکرْهو »
« آن سختی و رنجی است که از درون انسان را آزار کرْه»  کنیل شود؛  بر انسان وارد و با اکراه بر او تحمیل می   خارج 

 داند، بر دو گونه است:  دهد و او آن را ناپسند میمی
 شود؛ الف. آنچه را که از روی طبع مکروه می

شود. از این روی صحیح است که انسان در مورد یک  از جهت عقل یا شرع زشت و مکروه شمرده می آنچهب.  
و اراده  خواهمیمولی از آن اکراه دارم، به این معنی که از جهت طبع و سرشت آن را  اهمخویمچیز بگوید: من آن را 

و از ناحیه طبع و   خواهمی مدارم یا از جهت عقل و شرع  ولی از ناحیه عقل یا شرع زشت و مکروهش می   کنمیم
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،  1412داند )راغب اصفهانی،  می. بنابراین اکراه، واداشتن انسان به چیزی است که آن را ناپسند  دانمیم سرشت بدش  
به ناخواه و ستم بر  های فارسی نیز معانی ذیل آمده است:در فرهنگ  (.534- 13:  1414ابن منظور،  ؛  707ـ    708

:  1412داشتن، امتناع )قرشی،    ناپسند(  2697- 2:  1372کاری داشتن، به کار خلاف میل واداشتن کسی را )دهخدا،  
6-10 .) 

را    آنکه طبعاً یا شرعاً    استی  امر  به   انسانو اجبار   الزاماز    عبارت  اکراهنویسد:  صاحب کتاب »التعریفات« می
  (. 37: 1421حسینی جرجانی، کند )می  اقدام آن  بهی شدیدتر، ضرر رفعی برای، ناخرسنددارد و با وجود می  ناخوش 

گردد  رسد بازگشت همه این معانی به منع و مانع بودن است و فاصل و انتهای شئ نیز به همان منع برمیبه نظر می
 (. 49و  47: 1363)مکارم شیرازی، 

 اکراه در لسان اندیشمندان اسلامی .2-1
؛ موسوی خمینی،  11- 32:  1385از دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه، مرجع در تعریف اکراه عرف است )نجفی،  

1434 ،2-248 :252 .) 

»ملاک در تعریف اکراه مانند سایر عناوینی که موضوع حکم شرعی قرار  نویسد:صاحب جواهر در این زمینه می
 (. 11- 32: 1385ها وجود ندارد.« )نجفی، برای آنگیرند، عرف و لغت است؛ زیرا حقیقت شرعی می

شود: »اکراه اند که در ذیل به چند نمونه اشاره می»اکراه« ارائه نمودهواژه  فقیهان اسلامی تعاریف مختلفی را از  
)موسوی خمینی،    «سازدعبارت است از تهدید دیگری به امری که وی را به انجام فعل یا ترک فعل موردنظر، وادار می

1434 :2-223.) 
ناپسند   را  آن  رفتاری که  بر  دیگری  نمودن  وادار  از  عبارت است  و عرف  ازنظر لغت  »اکراه«  و معنای  حقیقت 

بایست توأم با تهدیدی باشد که وی ظن به وقوع آن در صورت  وادار کردن مکرَه می  برای صدق عنوان اکراه،رد.  دامی
)انصاری،   باشد  مضرنسبت به نفس یا عرض یا مال مکرَه یا بستگانش    که ینحوبه امتناع از مطلوب مکرِه داشته باشد؛  

1411 :1-451.) 
و اکراه یعنی وادار کردن شخصی به چیزی که میل ندارد و این    کراهت در لغت ضد میل و دوست داشتن است 

ی که در صورت ترک آن  اگونه به کند که شخصی را به چیزی که ناپسند اوست، وادار کنند؛ معنا زمانی تحقق پیدا می
شود  و اگر آن تهدید منتفی شود، اکراه هم منتفی می  شود ضرری متوجه خودش یا اقوامش و یا یکی از مؤمنین می

و    مناسبت  به غالباً    اکراه  موضوع  (.448- 1:  1417)موسوی خوئی،   فقه مطرح  ابواب  ی  مبحث  عنوانبه   ندرتبه در 
حنفی و مذهب    مذهب در آثار    مبحث   نیا  مستقل  طرح یی محدود از  هانمونه .  است  گرفته قرار    توجه مورد    مستقل

المبسوط  .  شودمی  دهی دی  ظاهر کتاب  الإکراه«  سرخسدر  »کتاب  از  کی  عنوانبه ی،  پیشفقه  ابوابی    شده ی  نیبی 
دارد تا رضایت  اکراه نام کاری است که شخص نسبت به غیر خود روا می»نویسد: ایشان در تعریف اکراه می 3است. 

:  1414خسی،  السراو را منتفی ساخته یا اختیارش را محدود نماید؛ بدون اینکه اهلیت کار و یا خطاب را از او بگیرد ) 
24-38.) 

. برای نمونه به  استاند که غالباً بیانگر همان مفهوم لغوی و فقهی آن دانان  نیز تعاریفی از اکراه ارائه نمودهحقوق
 

؛ ابن  414- 6:  1417نیز باب مستقلی به »اکراه« اختصاص داده شده است. )المرغینانی،    المحلّی بالآثار«الهدایة شرح بدایة المبتدی« و » در کتب »  .3
 ( 203- 7: 1425حزم، 
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 شود: چند تعریف اشاره می
حقیقت معنی اکراه، ازنظر لغت و عرف، وادار کردن کسی است دیگری را بر انجام دادن فعل یا ترک فعلی که  »
 (.309- 1: 1400؛ الهام و برهانی، 323: 1381ی و کراهت اوست.« )فیض، ل یمیبمورد 

که از جانب   »اکراه حالتی است که شخص بر اثر تهدیدی غیرقانونی و غیرقابل تحمل نسبت به خود یا بستگانش
: 1395خواهد.« )قیاسی و ساریخانی،  شود که تهدید کننده از او میشخص دیگری صورت گرفته، مرتکب جرمی می

3-290.) 
تأثیر ترس ناشی از تهدید غیرقابل تحمل و غیرقانونی   از دیدگاه نگارنده اکراه وضعیتی است که شخص تحت 

مرتکب رفتار مجرمانه    ی نزد وی برای حفظ جان یا مال یا عرض خودش یا اشخاص مهم و گرامعامل انسانی نسبت به  
 اراده و محدودیت اختیار است. توان گفت که شخص مکرَه دارای شود. لذا میدرخواستی مکرِه می

 . مکرِه و شرایط آن 2
نماید. در  میمکرِه یا اکراه کننده شخصی است که دیگری را به ضرری در صورت عدم انجام مطلوبِ وی تهدید 

 گیرد. ذیل شرایط مکرِه مورد بررسی و تحلیل قرار می

 انسان بودن .1-2
( 199- 4:  1428؛ جزائری مروّج،  122- 1:  1421بایست انسان باشد )طباطبایی یزدی،  منشأ اکراه ـ مکرِه ـ می

»اکراه عبارات  است.  منتفی  کیفری  مسئولیت  از  سخن  صورت  این  غیر  فدر  مجازات  به  محکوم  کننده  جرم  اعل 
کننده است.«، »هرگاه کسی دیگری را به  شود«، »موجب قصاص اکراهکننده به حبس ابد محکوم میشود«، »اکراهمی

ی بیانگر این شرط در نظام  روشنبه )ق.م.ا( و...    379،  377،  375،  151رفتاری اکراه کند« و ... به ترتیب در مواد  
 مسئولیتشدند، در دنیای کنونی،  طی که حیوانات نیز محاکمه و مجازات میوس؛ زیرا برخلاف قروناستکیفری ایران  

 . استآن تحمّل مجازات، مختص انسان  تبعبه کیفری و 

 وجود واقعی داشتن . 2-2 
گاه باشد. با فقدان هرکدام از این دو مورد، عنوان مکرِه می بایست در واقعیت موجود باشد و مکرَه نیز به وجود وی آ

لیکن مباشر از وجود وی  تفی میاکراه من شود. در اینجا دو فرض متصوّر است: نخست، مکرِه وجود واقعی دارد، 
شخص مکرِه واقعاً وجود خارجی    ،آگاهی ندارد. در این صورت اکراه منتفی و مسئولیت کیفری با مباشر است. دوم

د که امر به ارتکاب بزه از سوی مکرِه صادر شده نمایکند که مکرِه وجود دارد یا توهم میندارد، لیکن دیگری تصوّر می
نمی  است، درحالی اکراه صدق  عنوان  نیز  این حالت  در  است.  نشده  امری صادر  نیز  که  چنین  لیکن مباشر  کند، 

مرتکب فعل حرامی نشده است؛ زیرا ملاک در عصیان ـ مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدّس ـ آن است که شخص  
که  در فرض مذکور مباشر عقلًا معذور است )موسوی    عقول، تعمّد در عصیان داشته باشد؛ درحالیبدون وجود عذر م

(. عبارات مورد اشاره  290- 16:  1430؛ سبزواری،  122- 1:  1421؛ طباطبایی یزدی،  295ـ    297- 3  :1417خوئی،  
ران است؛ زیرا در صورت فقدان  از قانون مجازات اسلامی در بند پیشین، گویای شرطیّت این امر در نظام کیفری ای

 وجود واقعی مکرِه، اعمال مجازات نسبت به وی موضوعیّت ندارد.
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 4بهتوانایی مکرِه بر انجام مکرهٌ. 2-3
اعمال مکره  مکرِه می انجام  - به ـ وعیدبایست توانایی و قدرت  تهدید ـ بر مکرَه را در صورت خودداری وی از 

مانند   5شود. در برخی از آثار فقهی امامیه با عبارات مشابهغیر این صورت اکراه محقق نمیعلیه، داشته باشد؛ در  مکره  
: 1385»کون المکره قادراً علی فعل ما توعد به بولایه أو تغلّب أو نحوهما« به این موضوع اشاره شده است )نجفی،  

کرَاهِ  6(. در آثار فقهی اهل سنّت نیز برای بیان این شرط از عباراتی نظیر11-32 قُدْرَةُ الْمُکرِهِ عَلَی تَحْقِیقِ مَا   »وَ شَرْطُ الْإِ
بِهِ  دَ  بٍ.«هَدَّ تَغَلُّ أَوْ  بِوِلَایَةٍ  الدمیری، 124- 2:  1418؛ الأنصاری،  382- 3:  1418استفاده شده است )الشربینی،      ؛ 
(. عبارات »اکراه غیرقابل تحمّل«، »شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه ...  416:  1426؛ النووی،  7-504:  1425

)ق.م.ا(  گویای وابستگی تحقق    380،  151کند« به ترتیب در مواد  کننده شود یا آسیبی به او وارد  مرتکب قتل اکراه
اکراه به این شرط، در نظام کیفری ایران است. بدین توضیح که اکراه در صورتی غیرقابل تحمّل است که مکرِه حداقل  

ه یقین یا ظن در ظاهر امر، توانایی کافی برای به فعلیت درآوردن آن را داشته باشد، در غیر این صورت با عنایت ب
 شود.غالب مکرَه بر عدم توانایی مکرِه از اعمال تهدید، اکراه محقّق نمی

 لزوم حضور مکرِه  .4-2
دانند. ایشان معتقدند در  برخی از فقیهان اسلامی حضور شخص مکرِه برای تحقّق اکراه را لازم و ضروری می

بل بررسی نیست؛ زیرا با عدم حضور مکرِه، اکراه منتفی  صورت غیبت مکرِه، رفتار ارتکابی مکرَه در قلمرو اکراه قا
»و الحامل أعم من أن یکون حقیقیاً کما إذا کان حاضراً، أو   در برخی از آثار فقه حنفی در این زمینه آمده است:است. 

أیضاً فلا الرسول  غاب  إذا  أمّا  و  المرسل  منه خوف  الفاعل  و رسوله حاضر خاف  غائباً  إذا کان  إکراه.«   حکمیاً کما 
 (.129- 8: 1418؛ الطوری، 39- 4: 1419)الکلیبولی، 

دارد: »هرگاه مکرَه عمل مورد اکراه را در حضور مکرِه مجلة العدل بر مبنای فقه حنفی چنین مقرّر می 1005مادّه 
نخواهد کند؛ ولی چنانچه در غیاب وی انجام دهد، اکراه محسوب  یا همکار او انجام دهد، معنای اکراه صدق می

 (.260- 3: 1425)کاشف الغطاء،  7  شد؛ زیرا عمل مزبور پس از زوال اکراه، اختیاری است.«

رسد آنچه در اکراه بر اساس مبانی این دیدگاه، میان غیبت مکرِه و زوال اکراه ملازمه وجود دارد. لیکن به نظر می
مکرَه و عروض حالت ناچاری در وی است.   دهد، بروز خوف دراز اهمیّت برخودار است و بنیان آن را تشکیل می

تر ملاک  ترتیب تا زمان وجود خوف در نفس مکرَه علیرغم عدم حضور مکرِه، اکراه محقّق است. به عبارت روشنبدین
تحقّق اکراه وجود تهدید و ترس حاصل از آن ـ نه مسائل و شرایط جنبی مانند حضور یا غیبت مکرِه ـ است. کاشف 

 
یده و تنفیذه.«  مجلة العدل آمده است: »یشترط أن یکون المجبر مقتدراً علی إیقاع تهدیده. بناء علیه لا یعتبر إکراه من لم یکن مقتدراً علی إیقاع تهد   1003. در مادّه  4

 (388-5: 1409؛ الزحیلی، 258-3: 1425شف الغطاء، )کا
قادراً فعل ما توعد به« )الحلّی،  5 المکره  الطوسی،  4-3:  1425. »کون  المتوعد علی فعل ما توعد به« )جبعی عاملی:  51-5:  1387؛  ؛  19-6:  1410( »مع قدرة 

: 1425ون المکره غالباً قادراً علی ما یهدّده به بولایة أو تغلّب« )جبعی عاملی، »ک . (267-14: 1429؛ نراقی، 202-12: 1422؛ طباطبایی، 159-25: 1409بحرانی، 
 (18-9ج 
»أن  6 بسلطانٍ .  قادراً  نحوه   یکون  و  کاللّص  تغلّب  مفلح،  353-10:  1417)المقدّسی،    «.أو  ابن  عبدالرحمن؛ 297-6:  1418.؛  المقدّسی،  عبدالله؛  المقدّسی،  ؛ 

 (154-22: 1416المرداوی، علی، 
 (39-4: 1419؛ الکلیبولی، 39ـ  40-11: 1420قدرة المکرِه علی إیقاع ما هدد به سلطاناً أو لصاً« )العینی، »

هُ إذَا لَمْ یَکنْ مُتَمَکنًا مِنْ ذَلِکَ،  دَهُ بِهِ، فَإِنَّ  (39-24: 1414ی، « )السرخس.فَإِکرَاهُهُ هَذَیان  »فَالْمُعْتَبَرُ فِی الْمُکرِهِ تَمَکنُهُ مِنْ إیقَاعِ مَا هَدَّ
ذِی یَرْجِعُ إلَی الْمُکرِهِ فَهُوَ أَنْ یَکونَ  ا الَّ قُ إلاَّ عِنْدَ الْقُدْرَةِ.« )کاسانی حنفی، قَادِراً عَلَی تَحْقِیقِ مَا أَوْعَدَ »أَمَّ رُورَةَ لَا تَتَحَقَّ نَّ الضَّ

َ
 ( 104: 10: 1424؛ لِأ

 المجبر أو عونه کان الإکراه معتبراً. و أمّا إذا فعله فی غیابه فلا یعتبر لانّه یکون قد فعله طوعاً بعد زوال الإکراه.«علیه فی حضور »إن فعل المکرَه المکرَه . 7
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علیه را در حضور یا غیاب  دارد: »تفاوتی ندارد، مکرَه، مکره  نامدار امامیه همسو با دیدگاه اخیر بیان می  الغطاء از فقهای
الغطاء،   )کاشف  نیست.«  مترتّب  اثری  بر حضوروغیاب مکرِه  از تحقّق شروط مذکور،  بعد  زیرا  انجام دهد،  مکرِه 

شود، لیکن با عنایت به  ین زمینه ملاحظه نمی(. هرچند در قوانین و مقررات کیفری تصریحی در ا3-260:  1425
رسد آنچه از دیدگاه مقنّن در تحقّق اکراه لازم است و  )ق.م.ا( به نظر می 151عبارت »اکراه غیرقابل تحمل« در ماده 

دهد، وجود تهدید و ترس حاصل از آن است و حضور یا عدم حضور مکرِه تأثیری در این زمینه  بنیان آن را تشکیل می
؛  76- 89:  1409لازم به ذکر است که شخصیت مکرِه هیچ تأثیری در تحقّق اکراه ندارد )حسینی شیرازی،    رد.ندا

(. 204:  1394؛ صادقی،  512:  1396؛ حاجی ده آبادی،  162:  1435؛ الزّلمی،  104- 10:  1424کاسانی حنفی،  
 ی وجود دارد.بنابراین علیرغم عدم بلوغ یا جنون شخص، امکان صدق عنوان مکرِه نسبت به و

 . مکرَه و شرایط آن 3
مکرَه شخصی است که به ایراد ضرری نسبت به نفس یا آبرو یا مال خویش یا اشخاصی که برای وی گرامی و 

شود. در ادامه به شرایط لازم برای صدق  عزیز هستند مانند فرزند، همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر و... تهدید می
 د. شوعنوان مکرَه پرداخته می

 در معرض تهدید قرار داشتن  .1-3
راست متوجّه جان یا سلامتی یا آبرو یا مال وی یا شخص عزیز بایست به سبب تهدید به ضرری که یکمکرَه می

و گرامی نزد وی است، در مخاطره باشد. عبارات »هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که  
گردد« و »هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت  شود، مجازات نمیمحسوب میطبق قانون جرم  

 )ق.م.ا( گویای شرطیّت این امر نزد مقنّن است. 379و  151شونده گردد« در مواد بر اکراه 

 ناتوانی در رهایی از تهدید .2-3
روهای انتظامی یا سایر اشخاص توانمند جهت رهایی  برای مکرَه امکان مقاومت یا فرار یا درخواست کمک از نی

جز ارتکاب مطلوب مکرِه، از تهدید وجود نداشته باشد. لذا اگر امکان گریز از تهدید به طرق مذکور یا هر اقدامی به 
نمی محسوب  مکرَه  باشد،  )العوجی،  میسّر  روشن339- 2:  1992شود  بیان  به  ارتکاب (.  از  ناچار  باید  مکرَه  تر، 

علیه باشد و به تعبیر اصولیین فاقد مندوحه باشد. فقیهان اسلامی در مورد تحقّق این شرط در محرّمات اتفاق مکره  
؛ موسوی  122- 1:  1421؛ طباطبایی یزدی،  303- 3:  1417؛ موسوی خوئی،  454- 1:  1411نظر دارند )انصاری،  

: 1418؛ الشربینی،  238:  1425ی،  .؛ مکارم شیراز267ـ    268- 14:  1429؛ نراقی،  90ـ    91- 2:  1430خمینی،  
بینی صریح مقنّن  (. پیش416:  1426؛ النووی،  504- 7:  1425؛ الدمیری،  124- 2:  1418؛ الأنصاری،  3-382

)ق.م.ا( و مفهوم عبارت »اکراه غیرقابل تحمل« بیانگر    380در مورد حق دفاع مشروع در مقابل مکرِه موضوع ماده  
 ای رهایی از تهدید داشته باشد، دیگر استناد به دفاع اکراه از وی پذیرفته نیست. آن است که اگر مکرَه راه گریزی بر 

 8یقین یا ظن به اجرای تهدید  .3-3
به عملی خواهد شد.  علیه، مکره  بایست یقین یا ظن غالب داشته باشد که در صورت امتناع از انجام مکره  مکرِه می

 
إن لم یفعل    1004. در مادّه  8 المکرَه من المکره به. یعنی: یشترط حصول ظنّ غالب للمکرَه بإجراء المکره به  العدل آمده است: »یشترط خوف  المکره علیه.«  مجلة 

 (388ـ  389-5: 1409؛ الزحیلی، 258-3: 1425)کاشف الغطاء، 
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بیانگر لزوم این   ه لو لم یفعل ما یریده و امتنع من ذلک أو وقع به المکروه.«»أن یعلم أو یظن غالباً أن  9عباراتی نظیر 
؛ جبعی  51- 5: 1387؛ الطوسی، 4- 3: 1425؛ الحلّی، 11- 32: 1385باشد )نجفی، شرط نزد فقیهان اسلامی می

؛ 202- 12:  1422؛ طباطبایی،  159- 25:  1409؛ بحرانی،  18- 9:  1425؛ جبعی عاملی،  20- 6:  1410عاملی،  
 الصنائع فی ترتیب الشرائع« چنین آمده است:   (. در آثار اهل سنت ازجمله کتاب »بدائع267- 14: 1429نراقی، 

»از شرایط تحقّق اکراه نسبت به مکرَه آن است که اندیشه یا ظن غالب داشته باشد که در صورت 
عدم انجام درخواست مکرِه، تهدید وی عملی خواهد شد[؛ اندیشه یا ظن غالب برای تحقّق اکراه کفایت 

شود، بالأخص زمانی که رسیدن به یقین دشوار باشد. محسوب میکند؛ زیرا اندیشه غالب حجّت  می
انجام   را  وعید  و  تهدید  مکرِه،  که  باشد  آن  مکرَه  غالب  اندیشه  لیکن  باشد،  شده  واقع  تهدید  اگر  لذا 

نمی نمی ثابت  اکراه شرعاً  است.« دهد؛ حکم  نشده  محقّق  ناچاری  و  ضرورت  زیرا  )کاسانی    10شود؛ 
 ( 104- 10، 1424حنفی، 

»چنانچه دزدان مسلّح شخصی را برای انجام عملی حرام،    دارد:خسی فقیه شهیر حنفی در این زمینه بیان میسر
تهدید به قتل نمایند؛ ولی شخص تهدید شده به عدم اقدام آنان مطمئن باشد، مجاز نیست عمل حرام را انجام دهد؛ زیرا  

به عدم  آنان است، خوف صدق نمی   معیار، خوف تلف است و با توجه به اینکه وی مطمئن  آنان  اقدام  کند؛ هرچند که 
 (.50- 24: 1414)السرخسی،  11تهدید کرده باشند.«

؛  399- 1  :1424؛ نائینی،  299- 3  :1417لازم به ذکر است، برخی فقها صرف احتمال عقلایی )موسوی خوئی،  
یزدی،  12- 32  :1385نجفی،     : 1425؛ مکارم شیرازی،  237- 3  :1393؛ اصفهانی،  122- 1  :1421؛ طباطبایی 

؛ شبیری زنجانی،  84- 2 :1430و برخی مطلق احتمال )موسوی خمینی،  .(201- 4 :1428؛ جزائری مروّج، 238
رسد در نظام کیفری ایران به نظر می   دانند.( اجرای تهدید را برای صدق عنوان اکراه کافی می22912جلسه    :1393

کند؛ زیرا ملاک  به برای صدق عنوان اکراه کفایت میظن غالب یا احتمال عقلایی مکرَه مبنی بر تحقّق مکره    نیز، علم یا
تحقّق اکراه آن است که انجام مطلوبِ مکرِه ناشی از ترس ورود ضرر از ناحیه انسانی باشد، به نحوی که با فقدان  

 نمود. ترس به ارتکاب آن رفتار اقدام نمی

 رفتار بیانگر اختیار عدم . 4-3
علیه اقدام دیگری  جز مکره  دیگر به عبارت بایست رفتاری را انجام دهد که دلالت بر اختیار وی نماید، به مکرَه نمی

 ( 388- 5، 1409، الزحیلی؛ 161، 1435الزّلمی، ندهد )انجام 

 
 (258-3: 1425کاشف الغطاء، ما.« )أن یظنّ المکرَه ـ بالفتح ـ أو یقطع بأنّه إذا لم یأت بالمکره علیه أوقع المکرِه ـ بالکسر ـ به ما یتهدّده فیه قتل أو ضرب أو نحوه. »9

یَغْلِبَ   ظَن  »أَنْ  بِهِ عَلَی  نُزُولُ الْوَعِیدِ  طَلَبَهُ هِ  إلَی مَا  یَجِبْهُ  لَمْ  ابن مفلح،  353-10:  1417)المقدّسی،    «.، إنْ  المقدّسی،  297ـ    298-6:  1418.؛  المقدّسی، عبدالله؛  ؛ 
 ( 154-22: 1416عبدالرحمن؛ المرداوی، علی، 

 (39-4: 1419؛ الکلیبولی، 39ـ  40-11: 1420)العینی،  »خوف المکره بالفتح وقوع ذلک أی ما هدد به الحامل بأن ظن أنه یوقعه«
فَهُ بِهِ  قَهُ أَیْ فِعْلَ مَا خَوَّ کرِهَ عَلَیهِ حَقَّ هُ إنِ امْتَنَعَ مِنْ فِعْلِ مَا أُ هِ أَنَّ ؛ النووی، 504-7:  1425؛ الدمیری،  125-2:  1418؛ الأنصاری،  382-3:  1418)الشربینی،  .«  »وَ ظَن 

1426 :416) 
 

هُ لَوْ لَمْ یُجِبْ إلَ . »النَّ 10 هِ أَنَّ کثَرِ ظَن  ذِی یَرْجِعُ إلَی الْمُکرَهِ فَهُوَ أَنْ یَقَعَ فِی غَالِبِ رَأْیِهِ وَ أَ رِ  وْعُ الَّ ة  خُصُوصاً عِنْدَ تَعَذُّ أْیِ حُجَّ نَّ غَالِبَ الرَّ
َ
قَ مَا أُوعِدَ بِهِ؛ لِأ ی مَا دُعِیَ إلَیهِ تَحَقَّ

عَ  قُ مَا أَوْعَدَهُ لَا یَثْبُتُ حُکمُ الْوُصُولِ إلَی التَّ کثَرِ رَأْیِ الْمُکرَهِ أَنَّ الْمُکرِهَ لَا یُحَق  هُ لَوْ کانَ فِی أَ ی أَنَّ نِ حَتَّ قْ.« یُّ رُورَةَ لَمْ تَتَحَقَّ نَّ الضَّ
َ
یعَادِ؛ لِأ کرَاهِ شَرْعًا، وَ إِنْ وَجَدَ صُورَةَ الْإِ   الْإِ

هُمْ یُقْدِمُونَ عَلَیهِ لَمْ یَسَعْهُ »وَلَوْ أَنَّ  .  11 جُلُ لَا یَرَی أَنَّ جُلِ، وَ الرَّ صُوصَ قَالُوا شَیئًا مِنْ ذَلِکَ لِلرَّ لَفِ، وَ لَا یَصِیرُ خَائِفًا  هَؤُلَاءِ اللُّ نَّ الْمُعْتَبَرَ خَوْفُ التَّ
َ
مِ؛ لِأ قْدَامُ عَلَی الْمُحَرَّ  الْإِ

لَفَ إذَا کانَ یَعْلَمُ أَنَّ  دُوهُ بِهِ.« التَّ  هُمْ لَا یُقْدِمُونَ عَلَیهِ، وَ إِنْ هَدَّ
 پذیرند.« قتل، از انجام کاری امتناع بکند، عقلاء هم عذر او را میشبهه درصد  50یا  40اگر کسی به خاطر ». 12
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 رفتار مکرَه از چهار صورت خارج نیست: 
 علیه؛ اول، برابر با مکره  

 علیه؛مکره   دوم، کمتر از
 علیه؛سوم، بیشتر از مکره   

 علیه.چهارم، متفاوت از مکره  
ق و شرایط متعاقدین در عقد بیع مورد بررسی واقع  در آثار فقهی این موضوع بیشتر در ضمن مباحث شرایط مطل 

چهارم اکراه ، در صورت اوّل اکراه محقّق و در صورت  استشده است. حکم صور اوّل و چهارم بدیهی و روشن  
علیه، رسد رفتار ارتکابی مکرَه نسبت به مازاد مکره  منتفی است. از دیدگاه فقهای امامیه در صورت سوم به نظر می

  ـ  22- 6:  1410دانند )جبعی عاملی،  الظاهر اکراه را صادق میشود. در صورت دوم نیز علیاختیاری محسوب می
- 3:  1417موسوی خوئی،    ؛458- 1:  1411انصاری،  ؛  13ـ    14- 32:  1385؛ نجفی،  9- 8:  1416؛ اصفهانی،  19

: 541- 1ـ    2:  1427؛ موسوی خمینی،  199  :1405؛ طباطبایی حکیم،  25- 2:  1393.؛ اصفهانی،  324ـ    326
 (.350ـ  351

فقیهان اهل سنّت اعم از مالکی، شافعی، حنفی و حنبلی در مورد صورت سوم قائل به اختیاری بودن رفتار ارتکابی  
نظر وجود دارد، فقهای شافعی و مالکی  باشند. لیکن در مورد فرض دوم میان این دسته از فقیهان اختلافه میمکرَ 

: 1418که  فقیهان حنفی و حنبلی در صدق عنوان اکراه تردیدی ندارند )الشربینی،    دانند درحالیاکراه را منتفی می
 446- 6:  1424الرملی،    ؛416:  1426النووی،    ؛504- 7:  1425الدمیری،  ؛  125- 2:  1418الأنصاری،    ؛3-382

مفلح،  353ـ    354- 10:  1417المقدّسی،  ؛  445ـ   ابن  المقدّسی،  298- 6:  1418؛  عبدالله؛  المقدّسی،  ؛ 
ـ   390- 5: 1409؛ الزحیلی، 133ـ  135: 1424کاسانی حنفی، ؛ 156- 22: 1416عبدالرحمن؛ المرداوی، علی، 

389.) 
مقنّن مبنی بر »اکراه بر رفتار دارای عنوان مجرمانه«، »اکراه در قتل« و »اکراه در جایت بر    حی تصربه با عنایت  

برای دارد: »)ق.م.ا( که مقرّر می  126)ق.م.ا( و تنقیح مناط از تبصره ماده    377و    375،  151عضو« موضوع مواد  
ن و مرتکب جرم شرط است. چنانچه  تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاو

فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم 
نظر میشودتر محکوم میخفیف علیه باشد، اکراه محقّق و سبب رفع  رسد چنانچه رفتار مکرَه کمتر از مکره  .«، به 

د. لیکن اگر او پا را فراتر از مطلوب مکرِه بگذارد، نسبت به مازاد، رفتاری وی اختیاری  شو مسئولیت کیفری از وی می
 . است

 علیهکراهت باطنی از مکرهٌ . 5-3
علیه قبل از تحقّق اکراه نیز فاقد میل و رضایت  بایست نسبت به مکره  برخی فقهای اهل سنّت معتقدند مکرَه می

خواست و مطلوبِ مکرِه حق شخص مکرَه ـ مانند بیع مال خویش ـ یا حق شخص ثالث ـ درونی باشد. اعم از اینکه 
؛ ابن عابدین،  .601:  1423الحنفی الحصکفی،  مانند اتلاف مال غیر یا حق شرعی، مانند شرب خمر و زنا باشد )

مذکور  (.389- 5:  1409الزحیلی،  ؛  39- 24:  1414السرخسی،    9-178:  1423 شرط  لزوم  بیان  در  ایشان 
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  13شود جهت فقدان یکی از ارکان آن ـ عدم رضا ـ محقّق نمی علیه ممتنع نباشد، اکراه به  نویسند: اگر مکرَه از مکره  می
 (.39ـ   40- 4:  1419)الکلیبولی،  

دارد؛ لیکن  طور طبیعی وجود  رسد در حقوق کیفری ایران نیز هرچند در اغلب موارد شرط مذکور به به نظر می
رغم میل و  شود؛ زیرا فرض آن است که در صورت فقدان اکراه، مکرَه به اکراه نمیقاعده اثبات خلاف آن مانع جریان 

یکی از فقهای نواندیش   (.198: 1394؛ صادقی، 516: 1396کرد )حاجی ده آبادی، رضایت باطنی بدان اقدام نمی
 دارند:و بصیر معاصر در این زمینه بیان می

زیرا ... اراده گاه به امور مورد   شود؛محقّق می  [؛ اکراهعلیه کراهت داشته باشد یا نهخواه مکرَه از مکره  »
گیرد. ممکن است امری برحسب طبع مرتکب،  کراهت شخص و گاه به امور مورد تمایل وی تعلّق می

وی به ترک آن تعلّق گیرد، مانند نوشیدن آب برای  اراده  ، لکن بنابر مصالح عقلایی،  باشدمورد اشتیاق وی  
آب وادار نماید، نوشیدن آب ناشی از اکراه مکرِه    بیمار. در این صورت اگر شخصی وی را بر نوشیدن

 (.83-2: 1430)موسوی خمینی،  14.«است
، لیکن به دلیل مانع شرعی امکان  استشخصی که سالیان دراز در آرزوی آمیزش با یار دیرین خویش    بیترت نیبد

وصال آغوش وی را ندارد، چنانچه بر زنای با وی اکراه شود، در صورت انجام آن، علیرغم اشتیاق نفس به آمیزش،  
 .استمسئولیت کیفری ندارد؛ زیرا رفتار وی ناشی از فشار و تهدید مکرِه 

 عدم خطای پیشینی . 6-3
گردد، لیکن در  اکراه مادّی« بیان می- عنوان یکی از شرایط تحقّق »اجباره هرچند این شرط در اغلب آثار حقوقی ب

اند. منظور از »عدم خطای پیشینی« آن  برخی از این آثار آن را از شرایط اکراه معنوی ـ اکراه مصطلح ـ نیز برشمرده 
بینی آن به مسیر  نچه علیرغم پیشبینی نباشد. بنابراین چنااست که قرار گرفتن در موقعیّت اکراهی برای مکرَه قابل پیش

(. در یکی از آثار  35- 2:  1428شود )طباطبایی یزدی،  خویش ادامه دهد، امکان استناد به دفاع اکراه از وی سلب می
دانان  عرب در مقام بیان مثال برای وضعیت مذکور چنین آمده است: اگر شخصی به حریم جنسی زن متأهلی  حقوق

زن، وی را بر قتل زن، تهدید به قتل نماید و او در اثر این تهدید، زن را به قتل برساند، دفاع  تجاوز نماید؛ آنگاه همسر
اکراه قابل استناد نیست، زیرا قرار گرفتن در وضعیت اکراهی ناشی از خطای پیشین وی است )الخلف و الشاوی،  

بینی چنین امری متعارف ؛ زیرا پیش رسد مثال مذکور برای تنویر این بحث نامناسب است(. به نظر می379:  2011
 و معقول نیست. 

در حقوق انگلستان یکی از شرایط تحقّق اکراه آن است که متّهم »واقعاً غیرقابلِ سرزنش« باشد، بدین معنا که  
  ناچاری به انتخاب میان دو شرّ، ناشی از تقصیر پیشینی وی نباشد. بنابراین دفاع اکراه در مورد اشخاصی که با اختیار 

اند، قابل استناد نیست؛ زیرا چنین اشخاصی  گرا پیوسته های مجرمانه خشونتخویش به سازمان تروریستی یا گروه 
 ,Clarksonبینی نموده باشند )باید این موضوع را که در صورت تقصیر چه امری برایشان حادث خواهد شد، پیش

 
کرِهَ عَلَیهِ   کوْنُ الْمُکرَهِ مُمْتَنِعًا».  13 کرَاهِ عَنْ فِعْلِ مَا أُ ضَی کمَا أُشِیرَ إلَیْهِ فِی الِا   .قَبْلَهُ أَیْ قَبْلَ الْإِ خْتِیَارِ وَ فِیهِ  ... إذْ لَوْ لَمْ یَمْتَنِعْ عَنْهُ لَمْ یَکنْ إکرَاهًا لِفَوَاتِ رُکنِهِ وَ هُوَ فَوْتُ الر 

هِ أَیْ لِحَق  نَفْسِهِ کبَیْعِ مَالِهِ أَوْ إتْ  رْطَ مُسْتَدْرکِ  لِحَق   آخَرَ أَوْ  لَافِهِ بِلَا عِوَضٍ أَوْ إعْتَاقِ عَبْدِهِ وَ لَوْ بِمَالٍ أَوْ أَجْرٍ أُخْرَوِیٍّ أَوْ لِحَق  شَخْصٍ آخَرَ کإِتْلَافِ مَالِ دَلَالَة  عَلَی أَنَّ هَذَا الشَّ
کرَاهَ لِهَذِهِ الْحُقُوقِ یُعْدِمُ الر   نَّ الْإِ

َ
نَا وَ نَحْوِهِمَا؛ لِأ رْعِ کشُرْبِ الْخَمْرِ وَ الز  کرَاهِ.«لِحَق  الشَّ  ضَی لِامْتِنَاعِهِ قَبْلَ الْإِ

فقد یکون شئ مشتاقاً إلیه بحسب  . ه. »سواء کان ما یقهره و یحمله علیه ممّا یکرهه أم لا؛ لما عرفت من أنّ الإرادة ربّما تتعلّق بالمکروهات و قد تتعلّق بما یشتاق إلی14
 بل تتعلّق بترکه، کشرب الماء للمستسقی، فحینئذٍ إن ألزمه جابر علی شربه، یکون شربه عن إکراه مکره.«  الطبع، لکن بواسطة الترجیحات العقلیة لا تتعلّق به الإرادة،
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یا »اختیاری   15وضعیت تحت عنوان »اکراه خودانگیخته« (. در برخی از آثار حقوق کیفری انگلستان این 121 :2005
بر اساس رأی    .(Elliott & Quinn, 2016: 391; Herring, 2010: 130شود )توصیف می  16در معرض اکراه قرار گرفتن«

(، هنگامی که »متّهم بر اثر همکاری ارادی با دیگران در یک فعالیت مجرمانه  2005مجلس اعیان در پرونده حسن )
بینی نماید یا  نماید، چنانچه خطرِ در معرض فشار قرار گرفتن از طریق تهدید همراه با خشونت را پیشرکت میمشا

 :Elliott & Quinn, 2016نمود« استناد به دفاع اکراه وجهی ندارد  )بینی میبایست پیشطور متعارف و معقول میبه 
391; Herring, 2010: 130). مول خشونت فروشنده مواد مخدر شد. فروشنده مواد مخدر در پرونده مذکور متّهم مش

نمود. فروشنده مواد مخدر به متّهم دستور عنوان راننده و مراقب عمل میای بود که برای متّهم به دوست پسر زن فاحشه 
د. متّهم در  اش آسیب خواهند دی سرقت از منزلی را داد و به وی گفت: چنانچه از انجام آن امتناع نماید، او و خانواده

حین سرقت مسلحانه منزل با چاقو دستگیر و به اتهام سرقت مسلحانه مشدّد تحت تعقیب قرار گرفت. وی دفاع اکراه  
تجدیدنظرخواهی وی در دادگاه تجدیدنظر مورد پذیرش قرار گرفت؛  را مطرح نمود، لیکن در دادگاه بدوی محکوم شد.  

تأیید گردید. مجلس یان، موفقیتمقام تعقیب در مجلس اع  لیکن تجدیدنظرخواهی  اولیه وی  و محکومیت  آمیز بود 
طور اختیاری، خویش را در معرض خطر تهدید قرار دهد، قابل  که متّهم به اعیان مقرّر داشت: دفاع اکراه درصورتی

ی  در کتاب ارزشمند اصول حقوق کیفری اثر آندره آشورث و جرم  .(Elliott & Quinn, 2016: 392استناد نیست )
واحوال، هر دو موضوع نظریه خطای پیشنی  هردر در این زمینه آمده است: اکراه ناشی از تهدید و اکراه ناشی از اوضاع

، متهم به یک گروه سرقت مسلحانه پیوست، لیکن زمانی که خواست  1987باشند. در پرونده آقای شارپ به سال  می
دگاه تجدیدنظر اعلام نمود که دفاع اکراه در صورت وجود  گروه را ترک نماید، خودش تهدید به خشونت گردید. دا

داند ممکن  مرتکب به نحو ارادی و داوطلبانه به گروهی بپیوندد که میشرایط ذیل قابل استناد نخواهد بود: نخست:  
است وی را برای ارتکاب جرم تحت فشار بگذارد؛ دوم: در زمان تحت فشار قرار گرفتن برای ارتکاب جرم، عضو  

باشد )فعا از گروه  رویکرد ذهنی در  Ashworth & Horder, 2013: 208-209لی  هیل مؤید  بارونس  گفتار   )
شده باید تهدیدی برای ارتکاب بزه بوده باشد نه تهدید  بینینمایند که تهدید پیشپرونده شارپ است. ایشان بیان می

ن در معرض خشونت یا تهدید به آن باقابلیت  گمان درست است که احتمال قرار گرفتعمومی به خشونت. این نکته بی
میپیش قرار  استفاده  مورد  جرم  ارتکاب  به  متهم  نمودن  وادار  برای  که  تهدیدهایی  است  بینی  متفاوت  گیرند، 

(Ashworth & Horder, 2013: 209). 
 افرادی  چنین  باید  بنابراین  مشهور گردد؛  بزهکاران  با  معاشرت   شهروندان از  بازداشتن  به   منتج  باید  حقوقی  سیاست

  فعالیت  به  که  اشخاصی با داوطلبانه  صورتبه  فردی اگر  مبنا این بر. ننماید دفاعیات کیفری  مشمول ممکن جای تا را
  معقول   طوربه   یا  داندمیکه     درحالی  بماند،  باقی  هاآن  با  خود  پیشین  روابط  در  یا  باشد  ارتباط  در  پردازند،می  مجرمانه 

  پس   این  از  که   عملی  هر  توجیه   برای  ،ردیگ  قرار  فشار  تحت  همکارانشان  یا  هاآن  سوی  از  است  ممکن  که   بداند  باید
 :Ashworth & Horder, 2013)  نماید  استناد  اکراه  دفاع  به   تواندنمی  گردد،می  مجبور  آن  انجام  به   هاآن  توسط

209). 
 دارد: آمریکا در این زمینه مقرّر می. قانون جزای نمونه ایالات متحده 9ـ  2ماده  2بند 

 
15. Self-induced duress 

16. Voluntary exposure to duress 



  1403، 3 یاپی، پ3، شماره 1دوره  ،یاسلام یکشورها ی فر یحقوق ک یهاآموزه  | 48

 . اکراه ... 9ـ  2»ماده 
داد، موضوع اکراه قرار گیرد، دفاع مقرر در  پروایی خود را در موقعیتی قرار دهد که احتمال میاگر مرتکب با بی  .2

قابل استناد نخواهد بود. همچنین، درصورتی ماده  قرار دادن خود در چنین موقعیتی، سهلاین  نگار باشد و  اکه در 
این بند از ماده مذکور درواقع   17شود.« انگاری برای مجرمیت بزه انتسابی کافی باشد، چنین دفاعی پذیرفته نمیسهل

پروایی خویش را در موقعیتی قرار  گردد که با بیبیانگر آن است که متهم در صورتی از استناد به دفاع اکراه محروم می
بدین پروا سان مرتکب را از این جهت که بیداده باشد که احتمال در معرض اکراه واقع شدن، وجود داشته است. 

حال،  پروایی هستند. بااینهایی دانست که دارای معیارهای مجرمیت بالاتر از بیتوان مسئول بزه شود، میمحسوب می
دهد که بزهی منتسب شود که تقصیر برای تحقّق  تنها این اجازه را می  2در مورد تسری تقصیر به امکان اکراه، بند  

 .(72ـ  73 :1400نیا و محمودی جانکی، مجرمیت کافی باشد )آقایی
توان لزوم آن را از عبارات برخی شرط مذکور در فقه اسلامی لیکن میرغم عدم تصریح به رسد علینظر میبه  

باشد که به مکانی برود دار جایز نمی»بر روزه   نویسد:فقها برداشت نمود. صاحب عروة الوثقی در باب احکام روزه می
شود، بنابراین اگر رفت و ناچار مانند آن ناچار به افطار میاکراه یا ریختن در حلقش یا  واسطه  داند در آنجا به  که می

عبارات  (.35- 2:  1428شود ...« )طباطبایی یزدی،  اش باطل میبه افطار گردید هرچند به نحو ریختن در دهان، روزه 
 دارند:امام خمینی )ره( در این زمینه رساتر است. ایشان بیان می

وجود[ با اختیار به آنجا برود و به  گردد، ]بااینمعلوم برود، بر شرب خمر اکراه میداند اگر به مکانی »شخصی که می
نادانی که عقلًا معذور نبوده و بر مولی خود   شرب خمر اکراه شود، بدون اشکال مجازات خواهد شد؛ زیرا انسان 

حدیث شریف رفع منصرف هرحال روایت  شود. به تجری نموده است، مستحق ارفاق نیست و حکم از او برداشته نمی
 (.25: 1426از شخص مقصّر است.« )موسوی خمینی، 

گنجینه  اند ) نیز همسو با دیدگاه اخیر فتوا داده  18برخی فقهای معاصر ازجمله آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی
رسد ر میشرط مزبور، به نظرغم عدم تصریح مقنّن به ( علی8401کد سؤال  - 3: نسخه  1397استفتائات قضایی،  

نباید در شرطیّت آن برای صدق عنوان اکراه در حقوق کیفری ایران تردیدی نمود. بدیهی ی مبانی پیشبرمبنا گفته، 
است که مکرِه در این زمینه باید مرتکب تقصیر شده باشد، بدین معنا که قرار گرفتن وی در موقعیت اکراهیِ قابل  

روع باشد. لذا اگر مکرِه یقین داشته باشد که در صورت حضور در دانشگاه رفتار غیرقانونی یا نامش بینی، ناشی ازپیش
رغم حضور و تحقّق امر مذکور،  )وضعیت مجاز(، به سیلی زدن به یکی از مدیران دانشگاه اکراه خواهد شد، علی

 دفاع اکراه از وی قابل پذیرش خواهد بود. 
 

17. Section 2.09. Duress. 

2) The defense provided by this Section is unavailable if the actor recklessly placed himself in a situation in 

which it was probable that he would be subjected to duress. The defense is also unavailable if he was 

negligent in placing himself in such a situation, whenever negligence suffices to establish culpability for the 

offense charged. 

 

 پاسخ آیت ا... مکارم شیرازی به استفتای نگارنده:  .18
نمایند. چنانچه داوطلبانه به آنجا برود و به او بگویند شراب بخور وگرنه کشته داند که اگر به فلان مجلس برود، وی را به شرب خمر اکراه میمتن استفتاء: »شخصی می 

 شود؟« خورد یا مجازات از وی برداشته می شوی، در صورت شرب خمر آیا حد می می 
 شود.«»پاسخ استفتاء: »مجازات حد اجرا می 
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 گیرینتیجه

الاجرای کنونی ارائه ننموده است. در مورد عناصر مفهوم اکراه در قوانین لازممقنّن ایران اسلامی شناسانشی از  
اکراه و شرایط آن نیز به ذکر اصطلاح »غیرقابل تحمّل« اکتفا نموده است. اکراه وضعیتی است که شخص تحت تأثیر  

و گرامی نزد وی برای ترس ناشی از تهدید غیرقابل تحمل و غیرقانونی عامل انسانی نسبت به خودش یا اشخاص مهم  
توان گفت که شخص مکرَه دارای شود. لذا میحفظ جان یا مال یا عرض، مرتکب رفتار مجرمانه درخواستی مکرِه می

برای تحقّق اکراه، مکرِه و مکرَه باید شرایطی را دارا باشند. مکرِه باید انسان، دارای  اراده و محدودیت اختیار است.
میان غیبت  به باشد. در مورد شرط لزوم حضور مکرِه هرچند فقهای حنفی معتقدند جام مکره  وجود واقعی و توانا بر ان

رسد ملاک تحقّق اکراه وجود تهدید و ترس حاصل از آن ـ نه مکرِه و زوال اکراه ملازمه وجود دارد. لیکن به نظر می
 ـ معرض تهدید، ناتوان در رهایی از تهدید،   است. مکرَه نیز باید در مسائل و شرایط جنبی مانند حضور یا غیبت مکرِه 

علیه علیرغم  دارای یقین یا ظن به اجرای تهدید، عدم رفتار بیانگر اختیار باشد. در رابطه با شرط کراهت باطنی از مکره  
شود؛  رسد اثبات خلاف آن مانع جریان قاعده اکراه نمیلزوم وجود آن از دیدگاه برخی فقهای اهل سنّت، به نظر می

داد. آخرین رغم میل و رضایت باطنی، تن به مطلوب مکرِه نمییرا فرض آن است که در صورت فقدان اکراه، مکرَه به ز
بینی  شرط از شرایط مکرِه »عدم خطای پیشینی« است، بدین معنا که قرار گرفتن در موقعیّت اکراهی برای وی قابل پیش

ا و انگلستان و صراحت عبارات برخی فقهای امامیه لازم است  رسد همسو با سیاست جنایی آمریکنباشد. به نظر می
 مقنّن جهت رفع خلأهای موجود بالأخص موارد اختلافی موادی را به شرح ذیل تصویب نماید: 

که مکرِه نزد مکرَه حاضر باشد یا نباشد.«»اگر »ملاکِ تحقّق اکراه وجود تهدید و ترس حاصل از آن است اعم از آن
بینی معقول و متعارف از وقوع اکراه، از آن اجتناب ننماید، در صورت واقع شدن در رغم علم یا پیش مکرَه مقصّر علی

 وضعیت اکراهی و ارتکاب جرم، دفاع اکراه از سوی وی قابل استناد نیست.« 



  1403، 3 یاپی، پ3، شماره 1دوره  ،یاسلام یکشورها ی فر یحقوق ک یهاآموزه  | 50

 فهرست منابع 

 .انیلی. قم: اسماعو الأثر  ثیالحد بیغر  یف ه یالنهاش(.   1367مبارک بن محمد. ) ر،یابن اث

 .هی: دارالکتب العلمروتی. ب بالآثار یالمحل  ق(.  1425بن احمد. )  یابن حزم، عل

 : دار عالم الکتب. اضی . رالأبصار ریالدر المختار شرح تنو  یرد المحتار علق(.   1423. )نیمحمّد ام ن، یابن عابد

 . ةیدارالکتب العلم: روتی. بالمبدع شرح المقنعق(.  1418بن محمّد. )  میابن مفلح، ابراه

 : دارالفکر. روتی. ب لسان العربق(.  1414ابن منظور، محمد بن مکرم. )

 . قم: مهر استوار. یگان یالگلپا قیالنجاة مع تعال لهیوسق(.  1393ابوالحسن. ) دیّ س ،یاصفهان

 . یالنشر الاسلام. قم: مؤسسة کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامق(.  1416محمّد بن حسن. ) ،یاصفهان

 . قم: دارالذخائر.اراتیو الخ عیکتاب المکاسب و الب ق(.  1411. )نیبن محمّد ام  ی(، مرتضخی)ش یانصار

 .ةی: دارالکتب العلمروتی. بفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ق(.  1418بن محمّد. ) ای زکر ،یالأنصار

)روزیف   ،یجانک  یمحمود؛  نیحس   ا،ینییآقا جزاش(.    1400.  ا  یقانون  آمر   الاتینمونه   یهاادداشتیو    کایمتحده 
 . زانی. تهران: میحیتوض

 . یقم: مؤسسة النشر الاسلام  أحکام العترة الطاهرة. یالحدائق الناضرة فق(.  1409. )وسفی ، یبحران

  ی فروش. تهران: کتابةیشرح اللمعة الدمشق یف  ة یالروضة البهق(.  1410. )یبن عل نیالد نی (، زیثان  دی)شه یعامل یجبع
 . یداور

 النور. عهی. قم: طلشرح المکاسب  یالطالب إل یهدق(.   1428محمّد جعفر. ) دیّ مروّج، س  ی جزائر

 .زانی : قتل. تهران: ماشخاص  ه یجرائم علش(.  1396احمد. ) ،یده آباد یحاج

 . هی: دارالکتب العلمروتی. ب فاتیلتعر ق(. ا 1421بن محمد. ) یعل ، یجرجان ی نیحس

 : دارالعلوم. روتی. ب الفقه: کتاب القصاص  ق(. 1409محمّد. ) دیّ س ،یرازیش  ی نیحس

 . ری. قم: دارالتفسمسائل الحلال و الحرام یالاسلام ف عیشراق(.   1425جعفر بن الحسن. ) ،یالحل

عل  ،یالحصکف  یالحنف بن  تنو ق(.    1423. )یمحمّد  المختار شرح  البحار  ریالدر  جامع  و  ب الأبصار  دارالکتب روتی.   :
 . ةیالعلم

ة فم(.    2011سلطان عبدالقادر. )  ،یالشاو  ؛نیحس  یالخلف، عل  ی. بغداد: مکتبة السنهورالقانون العقوبات  یالمبادئ العام 
 . ایـ مکتبة دال

 : دارالمنهاج.روتی . ب شرح المنهاج ینجم الوهاج فق(.  1425. )یمحمّد بن موس ،ی ریالدم

 . تهران: دانشگاه تهران.لغت نامهش(.  1373اکبر. ) ی دهخدا، عل

 .هی. دمشق: دارالقلم ـ دارالشاممفردات ألفاظ القرآنق(.  1412بن محمد. )  نیحس  ،یراغب اصفهان



به حقوق غرب( یو فقه مذاهب خمسه )با نگاه رانیا یفر یمکرهِ و مکرَه در حقوق ک می صدق مفاه طیشرا  یواکاو  | 51   

 .ةی: دارالکتب العلمروتی. ب شرح المنهاج یالمحتاج إل ة ینهاالعباس.  یمحمّد بن أب ،یالرمل

ته یالفقه الإسلامق(.  1409وهبة. ) ،یلیالزح  . دمشق: دارالفکر.و ادل 

ب  ةیالجزائ  عات یو التشر   ة یالإسلام  عةیالشر   یف  ةیالجنائ  ة یموانع المسؤولق(.    1435. )میابراه   ی مصطف  ،یالزّلم .  ةیالعر
 تهران: دار نشر احسان.

ب الأحکام فق(.  1430. )یعبدالأعل دیّ س  ،یسبزوار  . ری. قم: دارالتفسالحلال و الحرام ان یب یمهذ 

 : دارالمعرفه.روتی ط. بالمبسوق(.  1414محمد بن احمد. ) ،یالسرخس

 . 229جلسه  ع، ی، کتاب البدرس خارج فقهش(.  1393. )یموس د یّ س ، یزنجان ی ریشب

 : دارالمعرفة. روتی. ب ألفاظ المنهاج یمعرفة معان  یالمحتاج إل یمغنق(.  1418. )بیمحمّد بن الخط ،ینیالشرب 

. تهران:  (یاشخاص )صدمات جسمان  هی(: جرائم عل1)  یاختصاص  یحقوق جزاش(.    1394. )یمحمّد هاد  ،یصادق
 .زانیم

 بهمن.  22. قم: نهج الفقاهةق(.  1405محسن. ) د یّ س  م،یحک  ییطباطبا

الوثق ق(.    1428. )یزدی  ییطباطبا العظام  قاتیمع تعل  یالعروة  الفقهاء  أب  ی. قم: مدرسة الإمام علعدة من  طالب    یبن 
 )ع(.

 .انیلی. قم: مؤسسه اسماعالمکاسب ةیحاشق(.  1421محمّد کاظم. ) د یّ س ،یزدی  ییطباطبا

 التراث.  اءی)ع( لإح تی. قم: مؤسسة آل البالأحکام بالدلائل  قیتحق یالمسائل ف اض ی(. ر ق 1422. )یعل دیّ س  ،ییطباطبا

 .ةی: دارالکتب العلمروتی. بتکملة البحر الرائق شرح کنز الدقائقق(.  1418. )نیمحمّد بن حس  ،یالطور

 .ةی . تهران: المکتبة المرتضوةیفقه الإمام یالمبسوط فش(.  1387محمّد بن الحسن. ) ،یالطوس

 : نوفل. روتی. بة یالجنائ ةیالعام، المسؤول یالقانون الجنائم(.  1992. )یمصطف ،یالعوج 

 . ةی: دارالکتب العلمروتی . بةیشرح الهدا ةیالبناق(.  1420محمود بن احمد. ) ،ینیالع

 .ی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاماسلام یعموم یدر حقوق جزا ق یمقارنه و تطبش(.  1381. )رضایعل  ض،یف

 .هی. تهران: دارالکتب الإسلامقاموس قرآنق(.  1412اکبر. ) یعل دی س ،یقرش

،  اسلام و حقوق موضوعه  ی عموم  یحقوق جزا  یقیمطالعه تطبش(.    1395عادل. )  ،یخانی سار  ؛نیجلال الد  ، یاسیق
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ی فری ک تیمسؤول 

 . ةی: دارالکتب العلمروتی. بالشرائع بیترت یبدائع الصنائع فق(.  1424بکر بن مسعود. ) یأب ، یحنف یکاسان

 .ةیالمذاهب الاسلام ن یب بیللتقر  یالمجله. قم: المجمع العالم ریتحر ق(.  1425. )نیکاشف الغطاء، محمّد حس 

 .ةیدارالکتب العلم: روتی(. ب1، چ 4مجمع الأنهر )ج ق(.  1419عبدالرحمن بن محمّد. ) ،یبول یالکل

 . هییقوه قضا ی حقوق یفقه قاتی . قم: مرکز تحق3ش(. نسخه  1397. )ییاستفتائات قضا نهیگنج



  1403، 3 یاپی، پ3، شماره 1دوره  ،یاسلام یکشورها ی فر یحقوق ک یهاآموزه  | 52

 .هی: إداره القرآن و العلوم الإسلامی(. کراچ1، چ 6)ج  یالمبتد هیشرح بدا هیالهداق(.  1417بکر. ) یبن أب یعل  ،ینانیالمرغ 

 : دار عالم الکتب. اضی ر .یالمغنق(.  1417عبدالله. ) ،یالمقدّس

 . قاهره: هجر.و الإنصاف ریالمقنع و الشرح الکبق(.  1416. )یعل ،یالمرداو ؛عبدالرحمن ،یالمقدّس ؛عبدالله ،یالمقدّس

 . 7(«. مجله نور علم, 2در اسلام ) رات ی مسأله تعز رامونی پ یلیش(. »تحل  1363ناصر. ) ،یرازیمکارم ش

 طالب )ع(.  یبن أب  ی. قم: مدرسة الإمام علعیأنوار الفقاهة: کتاب البق(.  1425ناصر. ) ،یرازیمکارم ش

 )ره(.  ین یو نشر آثار امام خم  می. تهران: مؤسسه تنظالصلاة یالخلل فق(.  1426روح الله. ) د یّ )امام(، س ی نیخم یموسو

 )ره(.  ینیو نشر آثار امام خم  می. تهران: مؤسسه تنظ لهیرالوسیتحر ق(.  1427روح الله. ) د یّ )امام(، س ی نیخم یموسو

 )ره(.  ینیو نشر آثار امام خم  م ی. تهران: مؤسسه تنظعیکتاب البق(.  1430روح الله. ) د یّ )امام(، س ی نیخم یموسو

مهق(.  1434روح الله. ) د یّ )امام(، س ی نیخم یموسو  )ره(.  ینیو نشر آثار امام خم  می. تهران: مؤسسه تنظ المکاسب المحر 

 . انی . قم: مؤسسه انصارالمعاملات یمصباح الفقاهه فق(.  1417ابوالقاسم. ) دیّ س ،یخوئ یموسو

 . íالإسلام. قم: مؤسسة النشر شرح المکاسب یالطالب ف ةیمنق(.  1424. )نی محمّد حس رزا یم ، ینینائ

 . هیّ . تهران: دارالکتب الاسلامشرح شرائع الاسلام یجواهر الکلام فش(.  1385)صاحب جواهر(، محمدحسن. ) ینجف

 )ع(.  تی: مؤسسة آل البروت ی. بعةیأحکام الشر  یف  عةیمستند الشق(.  1429احمد. ) یمول  ، ینراق

 : دارالمنهاج.روتی. بن یو عمدة المفت ن ی منهاج الطالبق(.  1426بن شرف. ) ییحی ای زکر یأب ،یالنوو

 . زانی. تهران: م: جرم و مجرمیعموم یبر حقوق جزا یدرآمدش(.   1400محسن. ) ،یبرهان ؛نیالهام، غلامحس
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